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سالک هنوز هم 
شیوع دارد؛ بارها به 
شهرداری گفته‌ایم 
تیزر و بنرهایی در 

اختیار ما بگذارند تا 
بتوانیم در این زمینه 
اطلاع‌رسانی داشته 

باشیم و دستک‌م 
برای مجتمع‌ها 

که در این روزها 
بیشتر مستعد 
گرفتار شدن 
به این بیماری 
هستند، چند 

توصیۀ پیشگیرانه 
بدهیم اما متأسفانه 

شهرداری تنها به 
ظاهر شهر می‌رسد

فروردین سال‌1362 و شب‌هنگام بود. ما به بالای 
ارتفاعات می‌رفتیم تا مراقب خودروهای جنگی 
و پشــتیبانی از جمله لودر و کمپرسور باشیم که 
محل حرکت خودروهایمان لو نرود؛ این ارتفاعات 
مشرف به منطقه بود و کمی آن‌طر‌ف‌تر خاک عراق 
قرار داشــت. جوان بودیم و حس کنجکاوی‌مان 
گل کرده بــود و در‌حالی‌که حواســمان متوجه 
خودروهــای جنگی‌مــان بــود تا مــورد اصابت 
تیرهــای عراقی‌ها و منافقین قــرار نگیرد، 10 تا 

20دقیقه به ســمت آن ارتفاعات حرکت کردیم. 
هم‌زمان با حرکت ما، چهار عراقی متوجه حضور 
ما شدند. به دلیل اینکه خودروهایمان در نزدیکی 
مرز عراق قــرار داشــت، ایســتادیم و باتوجه به 
اینکه می‌ترســیدیم اگر تیرانــدازی کنیم محل 
خودروهایمان لو برود، به ســمت خودروهایمان 
رفتیم و در گوشــه‌ای کمین کردیم اما پشــیمان 
شــدیم که چرا آنان را دستگیر نکردیم؛ به همین 
دلیل برگشتیم و به سمت آنان تیراندازی کردیم 

اما هیچ یک از آن‌ها زخمی نشــدند؛ کنجکاوی 
باعث شده بود که دیر به سنگرهایمان برسیم.

بعد از این ماجرا بود که برای اســتراحت رهسپار 
سنگرهای خود شدیم. آن شــب باران به شدت 
می‌بارید. در ســنگرهایمان مــواد خوراکی قرار 
داشت و موش‌ها از طریق کانالی به داخل سنگر 
نفوذ کرده بودند و بارش باران از این طریق راهی 
را برای نفــوذ آب به ســنگرها ایجاد کــرده بود؛ 
به‌طوری‌کــه موجب ریــزش آنــان و ازبین‌رفتن 
سنگرها شده بود. وقتی ما رسیدیم سنگر با خاک 
یکسان شده بود. نکته جالب این ماجرا این است 
که اگر به موقع به ســنگرهایمان برمی‌گشتیم، 
شــاید زنده نمی‌‍‌ماندیم و نکته جالب‌تر هم آنکه 
هیچ یک از ما، آن زمان در سنگر نبودیم؛ در واقع 
کنجکاوی ما در آن شب باعث نجات جانمان شد.

ســال 1368 اواخــر اســارتم بــود. هنــوز امام 

خمینی)ره( رحلت نکرده بود که رژیم بعث عراق 
به خاطر بازی‌های تبلیغاتی خود تصمیم گرفت 
تعدادی از اســرا را به زیارت کربلا ببرد و ما توفیق 
این زیارت را یافتیم. تصمیم گرفته بودیم که وقتی 
به زیارت نایل شــدیم، برای نابــودی حزب بعث 
عراق دعا کنیم و شــعری را درباره نابودی صدام 
حســین به صورت دسته‌جمعی بخوانیم. وقتی 
به مرقد امام حسین)ع( رسیدیم، فشارها آن‌قدر 
زیاد بود که اجازه ندادند به حرم آن امام برویم اما 
وقتی به حرم حضرت ابوالفضل)ع( رســیدیم از 
این فشارها کاسته شد؛ به این دلیل که عراقی‌ها 
از حضرت ابوالفضل)ع( می‌ترسیدند و با اسلحه 
وارد حرم آن حضرت نمی‌شــدند. به این ترتیب 
هیچ‌یک از بعثی‌ها در حرم حضور نداشت و ما به 
راحتی توانستیم سرود را بخوانیم و برای نابودی 

بعثی‌ها دعا کنیم.

با خاطرات رجب‌علی رحیمی، آزادۀ شهرک آزادگان در بولوار پایداری

بعثی‌ها   از حضرت عباس)ع( 
می‌ترسیدند

از محل زخــم را تجویز کــرده بود. متأســفانه 
اشعه‌های رادیولوژی پوست حساس آن ناحیه 
را ســوزانده بود و مداوای او با آمپول انجام شد 
ولی هنوز پس از گذر از یک سال از مبتلاشدن 
دوســتم، اثرات سوختگی اشــعه رادیولوژی و 
عمق سالک چهرۀ نازیبایی را به ساق و مچ پای 

او داده است.«.

     خمیر قند راه درمان سنتی 
سالک و زخم‌های عفونی دیگر

این شــهروند با اشــاره به اینکه از آمپول ترس 
دارد و بــرای درمــان ســالک اصــا از آمپول 
و درمــان پزشــکان اســتفاده نکــرده اســت، 
می‌گوید: »زمانی که من دچار ســالک شدم، 
مــادرم چون می‌دانســت با اصــرارش هم من 
نمی‌توانم آمپول بزنم و تحمل درد آن را ندارم، 
پیشنهاد داد که ســالک را با خمیر قند درمان 
کنیم؛ سالک من چون در مراحل آغازین بود با 

خمیر قند خیلی زود مداوا شد.«.
 این شــهروند دستور ســاخت خمیر قند را در 
ادامه یادآور می‌شــود: »ابتدا باید قند را بدون 
اینکه آبی در قابلمه بریزیــد، روی حرارت گاز 
بگذارید و خوب به هم بزنید و این کار را این قدر 
ادامه دهید تا قندها آب شود و حالت خمیری 
به خود بگیرد. من که پس از یکی دو ماه از زمان 
گزیدگی گذشــته بود با سه شــب مالیدن این 
ضماد در محل ســالک بهبود کامل پیدا کردم 

و خوب شدم.«.
ایمانی‌پور در‌حالی‌که جای ســالک را نشــانم 
می‌دهد، می‌گوید: »این ضماد را باید هر شب 

در محــل گزش بمالنــد و بعــد روی آن را با گاز 
استریل بپوشــانند. زخم دست من در مراحل 
ابتدایی بود اما زخــم پایم را که بعد چند وقت، 
متوجه شــدم نیز بــا همین ضماد بــه بهبودی 
مطلوبــی رســید و الان از لکۀ بــزرگ آن بخش 

بسیار کوچکی باقیمانده است.«.

 
مسئولان پاسخ می‌دهند

     گفته‌اند ‌آمار ندهید!
سرپرســت مرکز بهداشــت شــهید صفاری در 
خیابــان هاشــمیه هم‌کلامم می‌شــود. زهرا 
لشکری می‌گوید: »از آقای فخار مسئول مرکز 
بهداشت شماره یک پرسیده‌ایم‌، گفته‌اند آمار 
ندهید. می‌پرسم چرا‌؟ می‌گوید مرکز بهداشت 

استان اجازه نمی‌دهند.«.

     کوهپایه‌ها مستعدند
می‌خواهم از پیشــینۀ سالک در این سال‌های 
اخیــر بگویــد و اینکه کدام ســو‌ها مســتعد‌تر 
هســتند؛ او از ســال92 می‌گوید و بازۀ زمانی 
که شــهروندان انتهای هاشــمیه خانه به خانه 
ســالک گرفتــه بودند و بعــد همچنیــن ادامه 
می‌دهد: »همان زمان شهرداری با ما همکاری 
خوبی داشــت. در کنار شناســایی زمین‌های 
بایر، جمع‌آوری ســگ‌ها، ارائۀ تــوری رایگان 
به شــهروندان، برنامه‌های متعــدد فرهنگی و 

گاه‌سازی‌های لازم انجام شد.«. آ
می‌پرســم حالا وضعیــت چگونه اســت که در 
پاسخ می‌گوید: »به زیادی گذشته نیست ولی 
در محله‌هایی که کوهپایه هستند، سالک هنوز 
هم شــیوع دارد؛ بارها به شــهرداری گفته‌ایم 
تیزر و بنرهایــی در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم 
در این زمینه اطلاع‌رســانی داشــته باشــیم و 
دست‌کم برای مجتمع‌ها که در این روزها بیشتر 
مستعد گرفتار شــدن به این بیماری هستند، 
چند توصیۀ پیشــگیرانه بدهیم اما متأســفانه 

شهرداری تنها به ظاهر شهر می‌رسد.«.

     کانکس‌های شهرداری 
جواب‌گوی زباله‌های مجتمع 

نیست
این مسئول ادامه می‌دهد: »کافی است سری 
به محله‌های حاشــیۀ کوه بزنید، خواهید دید 
که در مقابل بســیاری از مجتمع‌هــا تنها یک 
کانکس زباله هست که قطعاً جواب‌گوی تعداد 
خانوارهای آن مجتمع کــه اغلب از عدد 100 

فراتر می‌رود، نیست.«.
لشگری توضیح می‌دهد: »تصور کنید ساکنان 
مجتمع از سر شب زباله‌های خود را در کانکس 
و اطراف آن بریزند. تا ســاعت سه و نیم که قرار 
اســت زباله‌ها جمــع‌آوری شــوند، گربه‌ها به 
زباله‌ها پاتک خواهنــد زد و قطعاً زباله‌ها نقش 
زمین خواهند شد و همین زباله و بوی تعفن آن 
یک بخشی از علت‌های شیوع بیماری سالک 

می‌شــود که از قضا شــاید در این محله‌ها این 
مسئله از علل اصلی است.«.

     سگ‌های ولگرد، خاک و نخاله 
و پساب

این مســئول در بیان دیگر علل بیماری سالک 
با اشــاره بــه اینکه هفتۀ گذشــته شــهرداری 
نمایشــگاهی دربــارۀ ســالک در یکــی از 
بوســتان‌های هاشــمیه برگزار کرد کــه در آن 
اطلاعات پیشــگیری لازم به شــهروندانی که 
مراجعــه می‌کردنــد، داده شــده، می‌گوید: 
»ایــن اقــدام بــه تنهایــی کافــی نیســت. تا 
ســگ‌های ولگرد در ایــن چرخه هســتند، تا 
نخاله و خاک و زباله هســت و پســاب‌هایی که 
هنوز روانه خیابان می‌شــوند، نمی‌توان برای 
 زدودن زخم زشت ســالک از چهرۀ شهر کاری 

کرد.«.

     مراجعات بسیاری داریم؛ به ویژه پنجشنبه‌ها
وی اشــاره می‌کند: »پنجشــنبه‌ها مراجعان 
ســالک در این مرکز حضور دارنــد که در میان 
آن‌ها خانواده‌ای اســت که همــه اعضا دچار 
بیماری هســتند و نوزادی هشت ماهه که دل 
هر آدمی از دیدن این بیماری بر جسم کوچک 
او بــه رحم می‌آید. شــاید وقت آن رســیده که 
مســئولان شــهری به جای زیباســازی ظاهر 
شــهر و رنگ‌آمیزی مکرر جداول خیابان‌های 
بــه ظاهر مرفــه این ســوی شــهر، فکــری به 
 حالــت وضعیــت در پــس پــردۀ ایــن زیبایی

 بکنند.«.


